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   چکیده

اسـتفاده از شـاهد مـدخل و نقـل قـول       ،هاي فرهنگم کتابهاي مهیکی از ویژگی

هــاي فرهنــگ. اسـت بـراي تأییــد معنـا و کــاربرد واژه یـا ترکیــب توسـط دیگــران     

بهـار عجـم یکـی از ایـن      .انـد ه نیـز بـه ایـن مـوارد پرداختـه     قار شده در شبه نوشته

و  هـا، ترکیبـات، امثـال   واژه همـدخل و دربردارنـد   19729هاست که داراي  فرهنگ

 هایـن پـژوهش پـس از مطالع ـ   . شعرهاي فراوانی از سبک خراسانی تا هنـدي اسـت  

نقـل قـول در آن    کامل و دقیق این فرهنگ، به تحلیل اقسام شاهد مـدخل و روش 

 هاست که شـاهدهاي مـدخل در ایـن فرهنـگ بـه سـه دسـت       داده و نشان پرداخته

 هي شعري به دلیل غلب ـتعداد زیاد شاهدها. شعري، نثري و مثالی قابل تقسیم است

ه بیشـتر    هاي فارسـی تـا زمـان تـألیف فرهنـگ بهـار عجـم       شعري فرهنگ و توجـ

اهمیـت   هدهنـد شعر بوده و شاهدهاي نثـري نشـان   هه به مقولقار آموزان شبه فارسی

نویس زمانی تألیف بهار عجم و حرکت بیشتر فرهنگ هگونه شاهدها در بازمنابع این

همچنـین  . اسـت هـاي شـعري پیشـین بـوده    فرهنـگ  نکـردن از به سمت رونویسی

در بخــش دوم، . آموزشــی ایــن فرهنــگ دلالــت دارد هشــاهدهاي مثــالی بــر جنبــ

ایـن   .اسـت نقل قول در فرهنگ بهار عجم با ذکر نمونـه آمـده   هگانهاي دوازده روش

چند نسبت به مواد فرهنگ بهار عجـم و   حساسیت لاله تیک هها از جهتی نشانروش

کـه  اسـت  ن بـه مراجعـان ایـن فرهنـگ     داداطمینان یگر براي آموزش واز جهتی د

  .اندبینان زبان فارسی بودهزشآمو بیشتر

 .هند هقار نویسی، شاهد مدخل، شبه فرهنگ بهار عجم،: هاي کلیدي واژه
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   ئلهبیان مس

فارسی متوجه وجه غالب بههاي کلاسیک فارسیهر مراجعی با نگاهی به فرهنگ

نویسی  مروري اجمالی بر تاریخ تطور فرهنگ .شودها میین فرهنگبودن ا شعري

  .فارسی تا تألیف بهار عجم، گویاي همین موضوع است به فارسی

نویس فارسی لغت فرس، نخستین فرهنگ هباید دانست که اسدي طوسی نویسند

 )383: 1393صادقی، (قدم است دري نیست، بلکه عبداالله نیشابوري در این زمینه پیش

 شواهد اساساین کتاب نیز بر  تاب فرهنگ او امروزه موجود نیست،هرچند که ک

 ،مانند لغت فرس )2، 1ج: 1338؛ سرورري کاشانی، 5، 1ج: 1351جهانگیري، : ك.ر(آن  هشد نقل

از  -هرچند به طور غیرمستقیم- این دو نویسندهممکن است . فرهنگی شعري بوده است

هایی  فرهنگ ؛تأثیر پذیرفته باشند »پهلویگ«و ) oīm ēwak( »)1(ایوكاوئیم«دو فرهنگ 

: 1391جعفري دهقی، (اند هاي سوم و چهارم هجري نوشته شدهکه به احتمال زیاد در قرن

 ،)8: 1368دبیرسیاقی، (الفرس سروري کاشانی مدخلی در مجمعشاهد براساس نقل  .)66

. استواخر قرن چهارم نوشته آن را در ا ابوحفص سغدي نیز فرهنگی داشته که احتمالاً

که - ز نی تألیف فرهنگ قطران تبریزي )1: 1319اسدي طوسی، (اسدي طوسی  هطبق گفت

  . مقدم بر لغت فرس است - اثري از آن نیست

از لغت فرس است که  پذیرفته تأثیر هماندالفرس نخستین فرهنگ باقیصحاح

، نخجوانی( ون بر این کتاب داردافزهاي لغت فرس، شاهدهایی را نیز بر نقل مدخل افزون

توان به دلیل قطع ارتباط ادیبان قرن این روش نقل و افزایش را می .)15-16: 1355

هاي بودن فرهنگشعري. مغول دانست ههشتم با دوران پیش از خود به دلیل حمل

فرهنگ معیار جمالی و  هفارسی در قرن هشتم هجري به قدري بوده است که نویسند

سراید هاي فرهنگش شاهدهاي شعري میبار براي مدخلبراي نخستین اسحاقیمفتاح ابو

فرهنگ وفایی در قرن دهم، از این دو فرهنگ اخیر تأثیر  .)2: 1337فخري اصفهانی، : ك.ر(

  .)3: 1374وفایی، : ك.ر(زیادي پذیرفته است 

شده در تألیفبع از منادست کم از نظر استفاده  هاي فرهنگ،کتاب از بهترینیکی 

که نه تنها در قرن  )3-2، 1ج: 1338سروري کاشانی، : ك.ر(الفرس است مجمع ،هقارشبه

  . کندنویسی فارسی حفظ مییازدهم بلکه پس از آن نیز تأثیر خود را در فرهنگ
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شود و البتّه ه منتقل میقارنویسی به شبهاز قرن هفتم هجري فرهنگدانیم که می

 باید دانست که ایرانیان از دیرباز با مغول نیست؛ هلیل حملبه د که این موضوع صرفاً

و تعیین دقیق زمان ورود زبان  )41: 1372سلیمی، ( اندها روابط بازرگانی داشتههندي

این روابط را به پانصدسال قبل از میلاد  هپیشین. ه بسیار مشکل استقارفارسی به شبه

و سند و  )113: 1382صافی، ( فتح کردهایی از سند را مسیح، زمانی که داریوش قسمت

این . گردانندبازمی )158: 1365ارشاد، ( شدبیستمین اُستان ایران محسوب می پنجاب

هایی از شمال و غرب هند، بخش«ساسانیان نیز ادامه داشته؛ زیرا که  هروابط تا دور

ها سله، زرتشتیپس از انقراض این سل .)5: همان( »آمده استایران به شمار میاز  اُستانی

جمعی به  و براي بقاي آیین خود، دسته تغییر حکومتهاي حاصل از به خاطر ناامنی

از . )9: 1378احمد، ظهورالدین( شوندمیکنند و در گجرات مقیم هندوستان مهاجرت می

 دهد؛خودش را نشان می »دین«ه در قالب قاراین زمان به بعد روابط ایران و شبه

عراب ا .شونده واد میقارتعقیب و گریز دشمنان یا گسترش اسلام به شبهمسلمانان براي 

در قالب ارتشی منظّم به سرکردگی محمد قاسم، دهیر میلادي  712بالأخره در سال 

 .)82: 1316دولافوز، ( کنندمیرا فتح  جادهند و آنمیپادشاه هندوستان را شکست 

ا خود موجب جاگیر وتازهاین تاخت. گرددمیزبا اناین حملات به زمان غزنوی ترینِجدي

 شودها و به تبع آن رشد زبان فارسی در آن سرزمین میویژه ایرانیبهشدن مسلمانان و 

اگر به این موارد، مهاجرت اجباري دانشمندان و شعراي ایرانی را به ). 60: 1337 حکمت،(

رانی را در آن سرزمین بهتر خاطر کشتار مغول، به سند بیفزاییم تأثیر فرهنگ و زبان ای

بنابراین آموزش زبان و شعر فارسی و بالتبع نوشتن . )18: 1373شیمل، ( کنیمدرك می

فخر قواس نخستین کتاب فرهنگ . شوده نیازي اساسی میقارفرهنگ لغت در شبه

 )32: 1368و دبیرسیاقی،  1: 1353نذیر احمد، (نویسد ه میقارفارسی را در شبهبهفارسی

 خاص خود، مورد توجه چندانی قرارتنظیم  هبه دلیل شیو این فرهنگ رچند کهه

   ).1353قواس غزنوي، : ك.ر(گیرد  نمی

فاروقی در  قوام بار ابراهیمها، براي نخستینفرهنگ یافتنِآموزشی هبه دلیل جنب

 امقو: ك.ر(پردازد منیري، به دستور زبان فارسی نیز می هشرفنام ،فرهنگ خود همقدم
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در اي براي پرداختن بیشتر به زبان فارسی زمینه و این خود )19-10: 1385 ،1فاروقی، ج

 . شودکنار شعر فارسی می

کند و براي نمونه سازي میه نیز جریانقارکه لغت فرس اسدي در شبهجالب این هنکت

  . )2- 1: 1356جاروتی، : ك.ر( پردازدبه تکمیل و ترتیب این فرهنگ می الفرسۀعجموم هنویسند

هاي هاي مثبت برخی از فرهنگفراوان از منابع از ویژگی هتحقیق در لغات و استفاد

به عنوان مرکز اولیه و -  ه است و این بیشتر به دلیل دوري از ایرانقارشده در شبهتألیف

و اطمینان از درستی و نادرستی لغات و اصطلاحات است؛  - اصلی زبان و ادبیات فارسی

کمال فرهنگ  ههاست که به نظر برخی نقطدست فرهنگاز این هانگیريفرهنگ ج

ع از طریق دادن به مراجاطمینان .)24: 1318، 5الإسلام، ج داعی(شعري فارسی است 

ترین از مهم )10: 1351، 1، جانجو شیرازي: ك.ر(دیار شاعران  اهل پژوهش لغات شعري از

و تا حدودي عیب اساسی این  یري استکارهاي انجو شیرازي در تألیف فرهنگ جهانگ

برخلاف  .را پوشانده است - ا و دیریابی لغاتهیعنی تنظیم غیرمعمول مدخل- فرهنگ

تبریزي، : ك.ر(اده از منابع اندك استف ، از جملهاساسی ایرادهايبا وجود برهان قاطع که 

وجه مورد ت ها، به خاطر تنظیم مناسب مدخلشعري دو نداشتن شاه )، د1ج: 1357

   .توجهی به شاهدهاي شعري استاوج بی هاین فرهنگ نقط ،گیردبسیاري قرار می

بر اختصاص فصلی به دستور زبان فارسی و توجه به این رشیدي در فرهنگ خود افزون

 .پردازد می هاي سروري و جهانگیريبه نقد فرهنگ )47-14، 1ج: 1337رشیدي، : ك.ر( مقوله

ه پرداختن به الفاظ و قارشده در شبههاي تألیفرهنگهاي فیکی دیگر از ویژگی

است؛ براي نمونه  زبانایرانی و غیر ایرانیِ فارسی عصرِاصطلاحات شعراي متأخّر و هم

خان : ك.ر(هدایت به شعر چنین شاعرانی پرداخته است چراغ  فرهنگ آرزو درالدینسراج

 البتّه. است کردهکاري جم چنیندر فرهنگ بهار ع نیز چندلاله تیک) 1: 1338آرزو، 

الدین الشّعرا، برخلاف سراجسیالکوتی در کتاب مصطلحات هنویسی مانند وارستفرهنگ

 شاعرانِ اعتبار دانستن شاهدهاي شعريِچند عمل کرده و به دلیل بیآرزو و لاله تیک

بداالله، عسید(شان در فرهنگ خود پرهیز کرده است هایزبان از آوردن شعرهنديِ فارسی

ي بخش نخست این پژوهش به شاهدهاو بالأخره فرهنگ بهار عجم که  )131: 1371

  . هاي نقل قول در آن پرداخته استو بخش دوم به روش مدخل
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  بهار عجم 

ها، تعبیرات و اصطلاحات واژه ،اندتر آمدهفارسی هرچه پیشبههاي فارسیفرهنگ

هاي شده در ایران نسبت به فرهنگتألیفهاي فرهنگ .اندبیشتري را در خود گنجانده

و  )1355و محمد بن هندوشاه،  1365اسدي طوسی، : ك.ر(ترند حجمتر و کمه سادهقار شبه

و فخري اصفهانی،  1364اوحدي بلیانی، : ك.ر(هاي پیش از خود هستند بیشتر تقلید از نمونه

حاجب : ك.ر(اند تقلید ماندهه نیز در حد قار هاي شبه، البتّه بسیاري از فرهنگ)1337

نویسی در دوم فرهنگ ههاي دوریکی از فرهنگ. )1335و محمد پادشاه،  1352خیرات دهلوي، 

 هنوشت »بهار عجم« ،که تقلیدي نیست) هجري 13اواخر قرن -933(ه قارشبه

فرهنگی که لغات، ترکیبات، کنایات و امثال فراوانی  ؛چند متخلّص به بهار است تیک لاله

 .)43، 5ج: 1318الاسلام،  داعی(را در بر دارد و در زمان چندبهار هفت بار چاپ شده است 

هاي استفاده از منابع فراوان و آوردن آراي دیگران براي نوشتن و شرح، از ویژگی

 صرف کردهچند براي نوشتن این کتاب بیست سال وقت تیک. استاین فرهنگ  هبرجست

بهار عجم علاوه بر داشتن شعرهاي سبک خراسانی و عراقی، . )، سی1ج : 1380، بهار(است 

شود که البتّه پرداختن به عنوان شاهد شامل میاشعار فراوانی از سبک هندي را نیز به

. طلبداي را میهاي ویژهها پژوهشمیزان استفاده از اشعار مربوط به هر یک از این سبک

نی در فرهنگ بهار عجم به کار رفته، هر سبک که اشعارش به فراوا هاز شاعران برجست

فرّخی سیستانی، معزّي، انوري، نظامی گنجوي، سعدي، امیرخسرو دهلوي، حافظ، طالب 

دلیل استفاده از اشعار این شاعران، . است... آملی، صائب تبریزي، محسن تأثیر و 

ر ویژه و تواند زبان خاص، تعابیقاره، میشان در ایران و شبهبر شهرت و مقبولیت افزون

  .شان باشدهاي مناسب با نوع شعريتصویرپردازي

دادن به مراجع، به فراوانی از ها براي توضیح بهتر و اطمینانچند ذیل مدخلتیک

ترین کارهاي او انتخاب ناگفته نماند که یکی از مهم. استهاي دیگر نقل قول آورده کتاب

  . تشاهد از شعرهاي فارسی تا زمان تألیف بهار عجم اس

  

  تحقیق هپیشین

و  ود به ذکر نام فرهنگ بهار عجمهاي کلیّ خبرخی از پژوهشگران در خلال پژوهش
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؛ 164: 1368دبیرسیاقی،  ؛1341و  1339نقوي، : ك.ر(اند بسنده کرده آنهاي کلیّ بیان ویژگی

: ك.ر(و چاپ فرهنگ بهار عجم ها پس از تصحیح گوییو حتیّ این کلیّ )1379 دزفولیان،

مختص بهار  و نه )1394؛ عباسی، 1386 سلطانی،: ك.ر(هاي کلیّ در پژوهشنیز  )1380 دزفولیان،

   .شوددیده میعجم 

  :اندپژوهشگرانی نیز به طور دقیق و جزئی به فرهنگ بهار عجم پرداختهالبتهّ 

 »عجم بهار ارزیابی و نقد فرهنگ« کارشناسی ارشد خود با عنوان هنامدر پایان خسروپور

در  این فرهنگبر توصیف ساختار پس از معرفّی دقیق فرهنگ بهار عجم، افزون )1397(

ربط، تصحیف، بندي، شاهدهاي بیمدخل در پنج قسمت آنشناسی شش بخش، به آسیب

  . شناسی پرداخته استمعانی مدخل و ریشه

 طور به )1401( »بهار عجم در سه بخشفرهنگ ساختار « هدر مقالرادمرد و همکاران 

را هاي ضبط تلفّظ  شیوههاي آوردن مواد مدخل و  روشگزینی،  هاي مدخل شیوه ،دقیق

 بر چند تیک  لاله، در بخش نخست اند که داده و نشان اند بررسی کردهدر این فرهنگ 

 گزینی براي مدخل چهار روشاز  شان ابت لفظی و معناییترکیبات و قرو  واژگاناساس 

هاي  دستوري، ویژگی همیزان کاربرد، مقول ،ارجاع، خش دوماستفاده کرده است و در ب

 بخش سوم در .قرار داده است ي آوردن مواد مدخلرا مبنا و تعریف یا معناي کلمه ادبی

 تا بهار عجم، فارسی به هاي فارسی فرهنگ هاي تلفّظی تطور روش بیانضمن پژوهشگران 

هاي  وزن، واکه هم هبر اساس واژ را که در ضبط تلفّظ چند لاله تیک ههاي سه گان روش

  .اند آورده ،هاي واژه است کوتاه و واج

فارسی و  هايدر فرهنگ »فرهنگ«تطور مفهوم « همقالبخش نخست خسروپور و رادمرد در 

 و معانی آن را در »فرهنگ« هتطور واژ) 1402( »نویسان از یکدیگر تا بهار عجمنقد فرهنگ

 هايِ  اند که این تطور به صورتو نشان داده اندسی کردهفارسی برربههاي فارسیفرهنگ

و  »آوردن مدخل فرهنگ با معانی گوناگون از جمله کتاب لغت«، »نیاوردن مدخل فرهنگ«

 ،یبا آوردن دلایل و در بخش دوم است »هاي گوناگون از این واژه و معانی آن سازي مدخل«

فارسی از ساختار به بههاي فارسی رهنگدر فنویسان اند که حرکت نقد فرهنگبیان کرده

 را چندلاله تیک هگانهاي سهروش در پایان، محتوا و به عبارتی از صورت به معنا بوده است و

  .اندآوردهدر نقد با ذکر نمونه 
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ل هاي نقل قو شاهدهاي مدخل و روشدقیق  بررسیبه  آمار و ارقام هارائبا پژوهش حاضر 

  . ته استپرداخدر فرهنگ بهار عجم 

  

  شاهد مدخل 

 شدنهاي فارسی، غالباً بیت یا ابیاتی براي تأیید مدخل و روشنشاهد در فرهنگ

اند و کردهنویسان کلاسیک تنها از شاهدهاي بیتی استفاده بیشتر فرهنگ. معنی است

گونه شاهدها در اند؛ اما این به معناي نیامدن ایناهمیتی به شاهدهاي نثري نداده

 ،شوند هاي فارسی از آغاز به طور دقیق مطالعه و آمارگیرياگر فرهنگ. ها نیستگفرهن

 در »اللغاتغیاث«خواهیم دید این سخن که استفاده از شاهدهاي منثور، با فرهنگ 

بهار عجم که تألیف . نادرست است )165، 2ج: 1386هاشمی میناباد، (ه آغاز شده قار شبه

داراي این نوع شاهدهاست و احتمال بودن  ،اللغات بودهثاش نود سال پیش از غیانهایی

  .هاي فارسی پیش از بهار عجم نیز هستگونه شاهدها در فرهنگاین

یا شفاهی  تواند از منابع منظوم، منثورنویس براي شاهدهاي فرهنگ خود میفرهنگ

 هنوشتدید از شاهدهاي ساختگی که سروده یا بهره ببرد، همچنین در مواقعی که لازم

نخستین بار شمس . نامید »مثال«توان ها را میخودنوشته. استفاده کند ،خودش است

بیت که به استشهاد لغتی ایراد کنند به مجرّد یک«فخري اصفهانی به این بهانه که 

شود و اگر ابیات متکرّر و قوافی کیفیت حروف و کمیت حرکات ثلاثه در آن محقّق نمی

 ،)2: 1337فخري اصفهانی، ( »ختلاف در حروف و حرکات مرتفع شودمتعدّد شود التباس و ا

هاي خود را که شامل قصیده و بیتی عدول کرد و شاهدسرودهاز سنّت شاهدهاي تک

صاحب فرهنگ جهانگیري از نخستین کسانی است . شد در فرهنگ خود آوردقطعه می

و تا  )10، 1ج: 1351نگیري، جها(که براي دانستن واژه و شاهدها به زباندانان رجوع کرده 

هاي فارسی باز کرده است؛ اي راه را براي ورود شاهدهاي شفاهی به فرهنگاندازه

 . شودشاهدهایی که در فرهنگ بهار عجم نیز یافت می

  انواع شاهد مدخل در فرهنگ بهار عجم

در این فرهنگ سه نوع شاهد شعري، نثري و مثالی آمده و در بسیاري از مواقع 

بهار  آموزشی هبر جنب دلیل این امر افزون .د شواهد ذیل هر مدخل فراوان استتعدا
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اي از لغات و مصطلحات کتب کردن مجموعهچند مبنی بر فراهمعجم، هدف لاله تیک

قدمین و متأخّرین، همراه با تها و مثنویات مروح معتبر، دیوانمتداول عصر خود، ش

و  )، سی1ج : 1380،بهار(مواقع استعمال هر کدام بوده  آوردن متعلقّات هر واژه و اصطلاح و

در ادامه . هاي فراوانی شوداي نیازمند شاهد مدخلطبیعی است که چنین مجموعه

  :بندي انواع شاهد مدخل در فرهنگ بهار عجم آمده استدسته

  شاهدهاي شعري

د که شامل کنچند شاهدهاي شعري خود را از منابع منظوم فراوانی نقل میتیکلاله 

او پنج بیت . شودهاي مختلف از شاعران گوناگون و مصراع میبیت، بیتشعر کامل، تک

  .و یک مصراع از خود را نیز به عنوان شاهد ذکر کرده است

مصراع به عنوان شاهد  257بیت و  32951طبق شمارشی دقیق، در این فرهنگ 

 :استدهها آمشعري نقل شده است که در جدول زیر به تفکیک باب

  

  هاتعداد مصراع  هاتعداد بیت  هاتعداد مدخل  باب

  12  1434  891  آ

  14  1827  1043  الف

  9  2559  1515  ب

  12  1560  903  پ

  9  1770  900  ت

  1  29  14  ث

  11  817  511  ج

  8  969  659  چ

  8  583  368  ح

  7  2032  1176  خ

  19  2586  1625  د

  0  57  22  ذ

  13  1397  832  ر

  9  873  622  ز
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  0  12  6  ژ

  22  2294  1497  س

  10  1351  740  ش

  4  348  195  ص

  0  28  23  ض

  4  403  253  ط

  2  19  17  ظ

  8  658  466  ع

  4  297  151  غ

  5  542  276  ف

  2  688  449  ق

  15  1560  996  ك

  10  1380  849  گ

  3  444  281  ل

  13  1591  973  م

  13  1837  887  ن

  3  265  171  و

  4  431  248  هـ

  3  310  170  ي

  257  32951  19729  کلجمع 

 

  شاهدهاي شعري : 1 هجدول شمار
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 درصد ابیات: 1 هنمودار شمار 
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اشتمال . هاي فارسی استدیدگاه شعري فرهنگ هاین درصد از شعر حاکی از غلب

دلایل این حجم شعري است که از بهار عجم بر شعرهاي سبک خراسانی تا هندي یکی

استعلام «آموزشی فرهنگ و همچنین هدف مؤلّف مبنی بر  همهم، خود به دلیل وجهاین

: 1380، بهار(باشد می »دستگاه سخنوران و احوال سخنان ایشان از جهت صحت و سقم

بهار عجم  هتوان رتبمی ،هاي فارسی شوداگر آمارگیري دقیقی از تمام فرهنگ. )، سی1ج

  .ا نیز از لحاظ حجم شاهدهاي شعري تعیین کردر

  آوردن یک شعر کامل

  :شودآورده می ،شاهد در آن قرار دارد هدر این مورد، شعري که واژ

  دیگر من و آن شعله که بر خوان برشـته 
  

ــان برشــته    ــدش همــه مرغ   تســبیح کنن
  

ــد    ــزار خرام ــرمن گل ــه در خ ــاه ک   هرگ
  

  فرش است به راهـش رخ خوبـان برشـته     
  

  داغــش هکــرد دمــاغ همــه از شــعلگــل 
  

ــته      ــان برشـ ــوي و دم افغـ ــازي بـ   غمـ
  

  در جوش درافکنده دگر مطلـع حسـنش  
  

ــته    ــزالان برشـ ــزل را ز غـ ــحراي غـ   صـ
  

  ام از چنگ جگرسوز شد آهنـگ خاموشی
  

  قــــانون نــــوا را رگ نــــالان برشــــته  
  

»حکیم زلالی خوانساري«      

  ).)2(»برشته«ذیل : 1380، بهار(

  بیتآوردن تک

  :شودین نوع شاهد، تنها به آوردن بیتی براي مدخل اکتفا میدر ا

 صورت شیرین بگرداند روان در دیده آب    چون ز درد کوهکن در بیستون گرید سحاب

 »درویش آملی«    

).»گرداندنآب بچشم«ذیل : همان(  

ــا   ــاغ مـ ــا ایـ ــم مینـ ــت از تبسـ   افروخـ
  

  هاي صراحی دماغ ماتر شد ز خنده  
  

»ممحمدقلی سلی«      

).)3(»تبسم مینا«ذیل : همان(  

بیت به عنوان شاهد، نشان از معروف بودن مدخل است؛ همین امر آوردن تک 

  .ي نداندرچند آوردن شاهدهاي بیشتر را ضروتیکشده تا لاله موجب
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  هاي مختلفآوردن بیت

 يهاها یا از یک شاعر بیتبیتنویس یا از شاعران مختلف، تکدر این نوع، فرهنگ

  :آوردمتفاوتی را می

  :بیت از شاعران مختلف آوردن تک

  بتــان آذري از بتکــده بــرون جســتند   
  

  زار بـه دشـت آتـش خلیـل کشـید     که لاله  
  

  )امیرخسرو(    

  هـم آید بهگل بین که از سرما نمی هپنج
  

  زیر هر گلبن ز میناي مـی آتـش برکشـید     
  

 »ابوطالب کلیم«    

)4(»کشیدنآتش«ذیل : همان(
.(  

      هاي متفاوت از یک شاعرآوردن بیت

  ریـزد طلب بوس از دهان یار میبه مستی بی
  

  ریـزد ثمر چون پخته گردد خود به خود از دار می  
  

  )میرزا صائب(    

      :و له

  بوسـه قناعـت کـردیم   ز می و نقل به یک
  

  مــا اي ســاقی هکــن بــر جگــر تشــن رحــم  
  

      :و له

ــی  ــددزدان بوســه خــال ز رخســار م   برن
  

ــویش      ــدار خ ــب آب ــل ل ــو ز لع ــل مش   غاف
  

      :و له

  عشـــرت جاویـــد شـــود همرکـــز دایـــر
  

  اي را کــه فتــد راه بــه کــنج دهــنشبوســه  
  

  )»بوسه«ذیل : میرزا صائب(    

ذکر شده  »بوسه«هفت بیت دیگر صائب نیز بدون فاصله از هم، به عنوان شاهد مدخل 

  .)5(است

  هاي یک شعر آوردن تکّه

شود و بیشتر تأکید بر توصیف ند بیت از یک شعر واحد ذکر میدر این نوع شاهد، چ

  : مدخل است

  از نعل او پر مه زمین، وز کام او کوته زمـین 
  

  وز هنگ او آگه زمین، در طبع او خالی غضـب   
  

  باد بهاري خویش او، ناورد جـولان کـیش او  
  

  صحرا و دریا پیش او چون مهره پیش بوالعجب  
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  منش، خورشیدفریوانبر، کآهو سرین، ضرغام
  

  عصـب سم و آهنجگر، رویینخارا دل و سندان  
  

 »حکیم سنایی«    

  ).»اسب«ذیل : همان( 

  ســریندم و گــوزنت و غژغــائــهیپلنــگ
  

ــاب   ــوطی عق ــکوه و ط ــت و عنقاش ــرطلع   پ
  

  کفــلدم، فــراخقــوایم و باریــک قــوي
  

ــاه   ــردن و کوتـ ــاندرازگـ ــم، میـ ــرسـ   لاغـ
  

  ي او مــدغمبــه گــاه پویــه هــوا در دو پــا
  

  به وقت حمله صـبا در دو دسـت او مضـمر     
  

  رفتارگري چون تذرو خوشبه وقت جلوه
  

  گــري چــون کــلاغ حیلتگــربــه گــاه حیلــه  
  

ــل  ــور در کاب ــور شــنیدي ز م   خــروش م
  

  خیــال مــور بدیــدي ز مــور در ششــتر      
  

همان(    
)6(

(  

شعرآموزان آموزشی فرهنگ براي  هتواند ناشی از جنبهاي شعري میآوردن توصیف 

 .شعر و شعرسرایی آنها بوده استها الگویی براي فهم ه باشد؛ در واقع این توصیفقار شبه

  

  آوردن مصراع به عنوان شاهد 

بار در فرهنگ قواس غزنوي آمده است شده که شاهد مصراع براي نخستینگفته

نواع شاهدهاي چند نیز گاهی ذیل یک مدخل، در کنار اتیکلاله  .)236: 1394رضایی، (

  : کنددیگر، از مصراع هم استفاده می

 رسینهب بریدن و الفبرسینهالف«ذیل : 1380، بهار(الف کشند ملایک ز فوت اکبرشاه  -

 .)»کشیدن

 .))7(»عطر«ذیل : همان( »امیرمعزّي«بوستان عطّار گشت و عطرها ساید همی  -

  شاهد نثر 

هرچند درصد این تعداد،  .نجانده استنثر را در فرهنگ خود گشاهد  307چند تیکلاله 

هاي  بودن فرهنگشعري هاما با توجه به جنب ،بت به انواع شاهد دیگر ناچیز استنس

 ، تعداد و درصد شاهدهاي نثر، و در ادامه3 هدر نمودار شمار. فارسی، قابل تأمل است

  :هایی از آن آمده استنمونه



   1402بهار تم، ششصت و هشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  14

3
0

7

1
.5

5

1 2

  شاهدهاي نثر  تعداد و درصد :3 هرنمودار شما 

الیم، معامله چندان آبی شد که دست از  و طایفه را به مقتضاي فأغرقناهم فی« -

  . )»شدن معاملهآبی«ذیل : همان( »خان عالینعمت« »حیات شستند

روي  چه داري به فضل خویش بیان فرما که دوام سعادت اقامت بهمی خدا را دوست« - 

»داري می خدا را دوست«ذیل : همان( »رزا جلالا طباطبامی« »روزي پنبه شده
)8(

(.  

  شاهد مثال

نویس براي توضیح مدخل میسازد اي است که خود فرهنگمنظور از مثال، عبارتی نمونه

این شاهدها بیشتر . )170، 2ج: 1386هاشمی میناباد، (نامید  »شاهد ساختگی«توان آن را و می

  :ت؛ بنابراین آمدنشان در بهار عجم طبیعی استبراي نوآموزان یک زبان مفید اس

مثلا شخصی که از خویشان نزدیک او یک نفر مرده باشد و دیگري مشرف بر ... « -

ذیل : 1380بهار، ( »...خواهد برودگوید هنوز داغ او زنده است، این هم میمردن باشد می

  .)»داغ زنده مدام خونچکان باشد«

باشد  یمنه را ثابت ماء حکمی که مستثنیچه مقرّر است که حرف استثن... « -

و گاهی در . آمدند همه مردم مگر زید: آرد، چنانکه گوییمیمستثنی را از همان حکم بر

فلانی چنین و چنان خرج دارد مگر : شود چنانکه گویندظن مستعمل می همقام غلب

  .))9(»مگر«ذیل : همان( »...کیمیاگر است

  

  ر عجمهاي نقل قول در فرهنگ بهاروش

است که چند براي تألیف فرهنگ خود از منابع گوناگونی استفاد کردهتیکلاله 
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بندي کرد؛ منابع گروه نخست شامل توان آنها را به دو گروه کتبی و شفاهی دسته می

ها آمده و منابعی که با وجود نقل بیش از دویست کتاب است که نام آنها در ذیل مدخل

هایی مانند است و گاهی تنها به ذکر فعلشان نیامدهسندهقول، نامی از آنها و نوی

است؛ شاید دلیل این کار، اهمیت شده بسنده »...اند، آورده و اند، نوشتهاست، گفته آمده«

چند نسبت به درستیِ بیشتر توضیحِ مدخل نسبت به منبعِ نقل قول، تردید لاله تیک

منابع شفاهی بیشتر مربوط به . آن باشد شده یا حتّی ناآگاهی او از منبعمطلبِ نقل

مطالبی است که آنها را از اهل زبان تحقیق کرده و شنیده است؛ دلیل استفاده از منابع 

چند به منابع دادن لاله تیکقاره، اهمیت تواند وجود ایرانیان فراوان در شبهشفاهی می

و کاربردشان در گذر زمان زنده و آگاهی او از تغییرات احتمالی معانی لغات، اصطلاحات 

ناگفته نماند که در بهار . باشد؛ بنابراین رجوع او به منابع شفاهی ضروري بوده است

براي (اند ها بدون ارجاع به منبع و بدون نقل قول تعریف شدهعجم، بسیاري از مدخل

؛ »کاغذگیر«؛ »شیننصورت«؛ »تَركسقف نیم«؛ »بستچوب«؛ »شدن تَببندي«ذیل : 1380،بهار: ك.نمونه ر

چند از معنی و تعریف رسد که اطمینان کامل تیکبه نظر می .)»یکتاپیراهن«و  »کندیل«

بودنِ مدخل و آشکار شدن تعریف با شاهد مدخل، او را از مدخل، واژه یا اصطلاحِ تازه 

ل در ذیل، نمودار تعداد و درصد نق. نیاز کرده استارجاع به منبع و آوردن نقل قول بی

  :است هاي آن در فرهنگ بهار عجم آمدهقول و در ادامه روش
  

  
  تعداد و درصد نقل قول: 4 هنمودار شمار
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  گویند)/ قیل(است شدهگفته/ اندگفته

آن، علامت جمع است؛  هو نیز باید دانست که کلم... اسم اشاره است به دور: آن -

: همان(... القیاس صحیح استن جهۀاند کاووسیان اگرچه مو گفته... خواه ذوالعقول باشند

  .)»آن«ذیل 

: همان(... نام گلسیت و قیلَ ریحان تاتاري که سرخ و زرد و سفید باشد: نظرخوش -

  .)»نظرخوش«ذیل 

 .)»سگسنگ«ذیل : همان(... گویند نوعی است از سگ که : سگسنگ -

  اندنوشته

: همان(اند یمت نیز نوشتهبر، خایف و ترسنده، و به معنی بها و قبه وزن سیم: بربیم -

  .)»بربیم«ذیل 

اند  دماغی نوشتهبودن از غایت اعراض و بیزدن و خاموشکنایه از تن: آوردنخشک -

 .)»خشک آوردن«ذیل : همان(

  نویساننقل قول از فرهنگ

  . )»آسیابان«ذیل : همان( ....که نندرام، آسیابان آن هدر نسخ: آسیابان -

 .)»سابوي«ذیل : همان(ه بر آن عطریات سایند در سروري، سنگی ک: سابوي -

  ) اندنوشته/ برآنند/ گویند (بعضی 

 .)»گل یوسف«ذیل : همان(افروز، بعضی گویند گلی است زرد گل بستان: گل یوسف -

ذیل : همان(... بعضی برآنند که آتش پارسی آتشی است که... نار فارسی: آتش پارسی -

  .)»آتش پارسی«

 :بعضی از شارحین در شرح این بیت.... سم و این نوع به معنی این ق: ازین -

  از این که بعد بریدن تمام شانه شود
  

ــاده  ــره گش ــردد ز طــرّ گ   شمشــاد هنگ
  

  .)»ازین«ذیل : همان(.... اند کهنوشته

  )فرمایندمی/ بسته/ گوید/ آورده/ نوشته(فلانی 

والفضل در دستورالعمل ابعلاّمی شیخ... جدا شدندر اصل به معنی از هم: گذشتناز هم -

 .)»گذشتناز هم«ذیل : همان(... نوشته

جاست که میرحیدر معمایی در از این... فایدهکنایه از هرزه و بی: پل آن طرف آب -

 .)»پل آن طرف آب«ذیل : همان(... مزخرفات خود آورده که
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 .)»خجالت«ذیل : همان(... صاحب مغرب گوید که... شرم و حیا: خجالت -

 .بسته و این غریب است )10(حضرت شیخ :آب سکندر -

  :جناب خیرالمدقّقین در شرح این بیت: رايآهسته -

ــاروان ــن کـ ــه ایـ ــتهکـ ــرد آهسـ   رايمـ
  

ــاي     ــه ج ــارد ب ــدمت نی ــم خ ــرا رس   چ
  

  ).»رايآهسته«ذیل : همان(... فرمایندمی

  )شدهواقع/ آورده ( در فلان کتاب 

در نخ «ذیل : همان(کردن خصومتالتماثیل، دشمنی و در مجمع: اُفتادندر نخ کسی -

 . )»افُتادنکسی

 .)»تنباکو«ذیل : همان(... در مآثر رحیمی آورده که. برگ معروف: تنباکو -

العراقین واقع شده، ظاهراً وقتی حضرت سلیمان بر هدهد قهر در تحفۀ: عذاب هدهد -

  .)»عذاب هدهد«ذیل : همان(کرده باشند 

  نقل با واسطه هشیو

  .)»افغان«ذیل : همان(... الأنوار آورده کهفرشته از کتاب مطلعدر تاریخ : افغان -

و ... به فتح کاف تازي و هاي هوز و سکون نون و ضم کاف دوم و واو معروف: باد کهنکو - 

  .)»باد کهنکو«ذیل : همان(... الشعّرا گوید که در جهانگیري، کهنکوصاحب اصطلاحات

  چند نقلی هشیو

الفضلا و آن در رشیدي میان یک و ده است و در ادات به وزن و معنی چند، و: اند -

بضع و نیف، و آن از سه تا نه بود  هفرهنگ قوسی، میان سه و ده و در برهان ترجم

  .)»اند«ذیل : همان(

و . بالفتح صحرا و هو فارسی معرّب وقع من الإتّفاق بین اللغتین، کذا فی الصراح: دشت -

یهی است به اصفهان، و دشت ارزن موضعی شهري است میان اردبیل و تبریز، و د

و در کتب تواریخ به معنی . است به مسافت سی فرسخ از شیراز، کذا فی المنتخب

... ملک و در بعض کتب تواریخ تنها دشت به معنی دشت قبچاق که ملکی است

  .)»دشت«ذیل : همان(

  از فلانی مسموع است 

و از ... ترکیبقواره و خوششبه فتح باي فارسی و کاف فارسی، خو: پرگارخوش -

  .)»پرگارخوش«ذیل : همان(... خان مسموع است که کنایه ازمیرزا صادق علی
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روزي میرزا صائب در عهد ... آن طرف دشت قبچاق کوهی است که: کوه ماران -

کوه «ذیل : همان(گردیده  این نقل از زبان ملّا ساطع مسموع... داري ظفرخان احسنصوبه

  .)»ماران

  )رسیده/ پیوسته به تحقیق(دانان محاوره/ اهل زبان از 

شدن آن، و این از اهل زبان به گرفتن دل و خوشکنایه از قوت: خوردن دلآب -

  .)»خوردن دلآب«ذیل : همان(تحقیق پیوسته است 

رسیده دانان به تحقیقو این از محاوره... معروف، و کنایه از خوش و: ریختناشک -

  .)»ریختناشک«ذیل : همان(

  کذا افاد الاستاد

ذیل : همان(کذا افاد الاستاد ... ضمیر جمع غایب و گاهی به جهت تعظیم: ایشان -

  .)»ایشان«

: همان(کذا افاد الاستاد ... است که گاهی براي تعقیب محض آید و »ف« هترجم: پس -

  .)»پس«ذیل 

 در شعر فلانی واقع شده

 . )»صبح هقهقه«ذیل : انهم( در شعر مسیح کاشی واقع شده: صبح هقهقه -

 
  گیرينتیجه

نقـل قـول در فرهنـگ بهـار      از این پژوهش که به تحلیل اقسام شاهد مدخل و روش

  : شدعجم پرداخت نتایج زیر حاصل

شعري، نثري و مثالی قابل تقسیم اسـت؛   هشاهدهاي مدخل در این فرهنگ به سه دست

هاي فارسی تا زمـان تـألیف   هنگشعري فر همصراع نشان از غلب 257بیت و  32951تعداد 

 وجـود . شـعر بـوده اسـت    هه به مقولقار آموزان شبهفرهنگ بهار عجم و توجه بیشتر فارسی

زمـانی تـألیف ایـن     هگونـه شـاهدها در بـاز   ت منـابع ایـن  اهمی هدهندشاهد نثر نشان 307

نثـور آن  توجه به منبع منظوم یـا م داشتن شاهد، بیتیه و همچنین اهمقاررهنگ در شبهف

ه قـار در شـبه  - شعر فارسـی  و نه صرفاً- گسترش زبان و ادبیات فارسی  هاست که خود نتیج

. انـد نظم و نثر هرگز به تعـادل نرسـیده   هاست و البتهّ که در این حرکت، شاهدهاي دو حوز

 آموزشی این فرهنگ و حرکت بیشـتر  هآوردن مثال براي فهم بهتر مطلب نیز حاکی از جنب
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  . هاي پیشین استنکردن از فرهنگبه سمت رونویسینویس فرهنگ

چنـد نسـبت بـه مـواد     بر حساسیت لاله تیکافزون ،استفاده از دوازده روش نقل قول

ــراي     ــابراین او ب ــوده اســت؛ بن ــگ او ب ــان فرهن ــع مراجع ــگ خــود، حــاکی از توقّ فرهن

 ـبینان زبان فارسی بـوده آموزش دادن به مراجعان خود که بیشتر اطمینان مجبـور بـه    ،دان

اسـت؛ ایـن در حـالی اسـت کـه       شـده نقل قول از منابع و ارجاع مطالب خود به آنها می

هرچند تعـداد و  . اندهمه نقل قول نداشتهنویسان فارسی مقیم ایران نیازي به اینفرهنگ

مدخل آن اندك است؛ امـا   19729ها در فرهنگ بهار عجم نسبت به درصد این نقل قول

بـودن بسـیاري از   چند بـه احتمـال زیـاد بـه نقـل قـولی      رفت که لاله تیکباید در نظر گ

نویسـان معمـول بـوده و    ها اشاره نکـرده اسـت؛ زیـرا ایـن روش در بـین فرهنـگ      مدخل

همچنین ایـن درصـد    .چند از معنی و تعریف مدخل اطمینان داشته استاحتمال تیک به

ویژه آنها کـه در ایـران تـألیف    به -هاي فارسی به فارسیاز نقل قول در مقایسه با فرهنگ

. بسـیار چشـمگیر اسـت    -شـده هایشان اشارهبودن مدخلاند و به ندرت به نقل قولیشده

نویسی در مسـیر  ها، علاوه بر هدایت فرهنگکه او با نقد بسیاري از این نقلمهم این هنکت

   .نبودن خود را نیز ثابت کرده استبیشتر نقد، مقلّد و رونویس

  

  شتنو پی

زنـد آن   هو ترجم ـ) oīm(اوسـتایی آن   هاین فرهنگ بر اسـاس نخسـتین واژ   هوجه تسمی. 1

)ēwak :بوده است) یک.  

و  »شـکفتن «، »فـروش خـرده «، »مشـکین  هپرد«ذیل : هاي بیشتر بنگرید بهبراي دیدن نمونه. 2

  .»گل پاپوش و گل کفش«

و  »دهقـان قبلـۀ  «، »در زیـر لـب  «، »شدنخاك«ذیل : هاي بیشتر بنگرید بهبراي دیدن نمونه. 3

  .»لگام کشیدن«

، »درهـم «، »برگـرفتن «، »آواز کـردن گـوش  «ذیـل  : هاي بیشتر بنگریـد بـه  براي دیدن نمونه. 4

  .»گلبانگ«و  »سعی«

 »تباراختر، فرّخفرّخ«، »سرکار«، »زنهار و زینهار«ذیل : هاي بیشتر بنگرید بهبراي دیدن نمونه. 5

  .»فربه و فربی«و 

  . »کاغذ«و  »قندهار«، »کشیدنزانوزده اسب«، »زورگر«ذیل : هاي بیشتر بنگرید بهبراي دیدن نمونه .6
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دم و پوسـت و دم و  «، »خندخیره«، »آب و آبه«ذیل : هاي بیشتر بنگرید بهبراي دیدن نمونه. 7

  .»کاري«و  »دود

 »قرقچـی «، »داشتن ترازوهچشم«، »بایر«، »آهار«ذیل : هاي بیشتر بنگرید بهبراي دیدن نمونه .8

  .»مذاق«و 

  .»زار«و  »خود«، »بندجلاب«، »آن«ذیل : هاي بیشتر بنگرید بهبراي دیدن نمونه. 9

، »شیخ«منظور از ) ، سی1ج: 1380، بهار(بهار عجم  هچند در مقدمبا توجه به سخن لاله تیک. 10

  . محمدعلی حزین است
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  منابع 

  .چراغ هدایت، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، کانون معرفت) 1338(خان علی الدینآرزو، سراج

مطالعـات و تحقیقـات    همهاجرت تـاریخی ایرانیـان بـه هنـد، تهـران، مؤسس ـ     ) 1365(ارشاد، فرهنگ 

  .فرهنگی

  .مجلس هلغت فرس، به تصحیح عباس اقبال، تهران، چاپخان) 1319(اسدي طوسی، علی بن احمد 

اشرف  یاالله مجتبایی و علبه تصحیح فتح ،)لغت دري(لغت فرس ) 1365( ----------------------

  .صادقی، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی

، 2و  1رحـیم عفیفـی، ج    هفرهنگ جهانگیري، ویراست) 1351(الدین حسین انجو شیرازي، میرجمال

  .دانشگاه مشهد همشهد، چاپخان

سـلیمانی، بـه تصـحیح محمـود مـدبري، تهـران، مرکـز         هسـرم ) 1364(الـدین  اوحدي بلیـانی، تقـی  

  .نشردانشگاهی

  .جلد، تهران، طلایه 3بهار عجم، به تصحیح کاظم دزفولیان، ) 1380(چند تیکبهار، لاله 

  .خیام ه، تهران، کتابخان1فرهنگ آنندراج، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، ج ) 1335(پادشاه، محمد 

، چـاپ سـوم، تهـران،    1رهـان قـاطع، بـه اهتمـام محمـد معـین، ج       ب) 1357(تبریزي، محمدحسین 

  .امیرکبیر

 ، به تصحیح عزیزاالله جوینی، تهران، بنیاد فرهنگالفرسۀمجموع) 1356(جاروتی، ابوالعلاء عبدالمؤمن 

  .ایران

  . دانشگاه هسرزمین هند، تهران، چاپخان) 1337(اصغر حکمت، علی

زبـان و   هرشـت  کارشناسی ارشـد  هنامد فرهنگ بهار عجم، پایانارزیابی و نق) 1397(خسروپور، سعید 

  . عبداالله رادمرد، دانشگاه فردوسی مشهد: ، راهنماادبیات فارسی

هـاي فارسـی و نقـد    در فرهنـگ  »فرهنـگ «تطـور مفهـوم   «) 1402( خسروپور، سعید، عبداالله رادمـرد 

پیـاپی  ( 1 ه، شـمار 16 هات، دورتـاریخ ادبی ـ  ه، دو فصلنام»نویسان از یکدیگر تا بهار عجمفرهنگ

  . 189-165، صص )1/87

  .، حیدرآباد دکن5فرهنگ نظام، ج ) 1318(الإسلام، محمدعلی داعی

  .ها، تهران، اسپركگونههاي فارسی و فرهنگفرهنگ) 1368(دبیرسیاقی، محمد 

 ه، پژوهشنام»عجمهند و پاکستان و بهار  هقارنویسی در ایران و شبهفرهنگ«) 1379(دزفولیان، کاظم 

  .33-15، صص 27 هعلوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شمار

گیلانـی، تهـران، کمیسـیون     سید محمـدتقی فخـر داعـی    هتاریخ هند، ترجم) 1316( ف. دولافوز، ث

 .مجلس همعارف و چاپخان

 1 هار، شـم 10 همیـراث، دور  ه، آین ـ»ترین فرهنگ ایرانـی ایوك کهناویم«) 1391(دهقی، محمدجعفر 

  .77-65، صص )50پیاپی (
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الفضایل، به اهتمام نذیر احمـد، تهـران، بنیـاد    دستورالأفاضل فی لغات) 1352(خیرات دهلوي، حاجب

  .فرهنگ ایران

 ،»ساختار فرهنگ بهار عجم در سـه بخـش  «) 1401( خسروپورسعید و  قوام ابوالقاسم ، عبداالله،رادمرد

   .34 – 15صص ، 1 هشمارچهاردهم،  سال ،فنون ادبی

ان اولـین فرهنـگ فارسـی مـدون     نقد و بررسی فرهنگ قواس به عنـو «) 1394(رضایی، سیده نرگس 

- بـین  هاي دهمین همـایش مجموعه مقاله(، به کوشش خدابخش اسداللّهی، گوي بیان »هقارشبه

  .، دانشگاه محقّق اردبیلی)ترویج زبان و ادب فارسی المللی

  .، تهران، علمی1الفرس، به کوشش محمد دبیرسیاقی، ج مجمع) 1338(سروري کاشانی، محمدقاسم 

 ه، نام ـ»نویسـی در چنـد فرهنـگ معتبـر فارسـی     هـاي لغـت  بررسـی شـیوه  «) 1386(سلطانی، اکـرم  

  .70-60، صص 34 ه، شمار9 هفرهنگستان، دور

امـور  چـاپ و انتشـارات وزارت    هروابط فرهنگی ایران و هنـد، تهـران، مؤسس ـ  ) 1372(سلیمی، مینو 

  .خارجه

خـان، تهـران، مجموعـه    محمداسـلم  هادبیات فارسـی در میـان هنـدوان، ترجم ـ   ) 1371(سیدعبداالله 

  .انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار یزدي

  .یعقوب آژند، تهران، امیرکبیر هادبیات اسلامی هند، ترجم) 1373(ماري شیمل، آنه

تــاریخ ( هجــري 10تــدا تــا قــرن ه از ابقــارنویســی در شــبهفرهنــگ« )1393(اشــرف صــادقی، علــی

  .392-381، صص 2 هفرهنگستان، شمار هنام هنام، ویژه»)نویسی فرهنگ

، )هنـد و پاکسـتان   هقـار ختصر زبان و ادبیات فارسی در شـبه تاریخ م(بهار ادب ) 1382(صافی، قاسم 

  . تهران، دانشگاه تهران

مرکـز تحقیقـات فارسـی     آباد،ه، اسلامقارشبه آغاز و ارتقاي زبان فارسی در) 1378(ظهورالدین احمد 

  .شناسی دانشگاه پنجابلایران و پاکستان و بخش اقبا

مطالعات و تحقیقات ادبی،  ه، مجلّ»نویسی فارسیه، پیشگام فرهنگقارشبه«) 1394(االله عباسی، حبیب

  .132-121، صص 18 هشمار

صادق کیـا، تهـران،    هاح ابواسحاقی، ویراستمعیار جمالی و مفت) 1337(الدین فخري اصفهانی، شمس

  .دانشگاه هچاپخان

، 1منیري یا فرهنگ ابراهیمی، به تصحیح حکیمـه دبیـران، ج    هشرفنام) 1385(قوام فاروقی، ابراهیم 

  .تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اعتی، چـاپ دوم، تهـران،   الفرس، به اهتمام عبدالعلی طصحاح) 1355(نخجوانی، محمد بن هندوشاه 

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب

 ، صص5و  4 ه، شمار29 ه، ارمغان، دور»)1(نویسی در هند و پاکستان فرهنگ«) 1339(نقوي، شهریار 
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171-180.  

  .نویسی در هند و پاکستان، تهران، اداره کل نگارش وزارت فرهنگفرهنگ) 1341( ---------

  .هوي جو، تهران، دانشگاه تهرانتن ه، ویراست)فرهنگ وفایی( فرهنگ فارسی) 1374(وفایی، حسین 

 ، تهـران، فرهنگسـتان زبـان و   2نگاري، دفتر مجموعه مقالات فرهنگ) 1386(هاشمی میناباد، حسن 

  . ادب فارسی

 


